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 هوای «پیرتاجدار» سرد بود

يـك روز رفتيـم پير تاجـدار. هوا سـرد 
بود. قـرار بـود يك اجـراى مشـترك با 
اسـتاد سـمندرى و شـريف زاده داشته 
باشـم. دقايقـى را نواختيـم. بـه مشـق 
پيلتان كه رسـيديم، اسـتاد سـمندرى 
ديگر نـزد. ديـدم گريه مى كنـد. دلش 
گرفته بود و ديگـر ادامه نـداد. من زدم. 
گفـت: «حسـن ديگـر سـاز مى زنـد و 
مـن بـه گـردش نمى رسـم. بـه قـول 
خراسـانى ها مى گوينـد بـه گـردش 
نمى رسـى واگـرد». اين صحنـه آخرى 
بود كه استاد شـريف زاده و غلامحسين 
سـمندرى با هـم خواندند. همان شـب 
پدرم را برديم بيمارسـتان و بعد از چند 

روز درگذشـت.
بعـد از مـرگ پـدرم، 6سـال بـراى 
اسـتاد شـريف زاده سـاز زدم. كسـى 
نمى توانسـت بـا اسـتاد شـريف زاده 
همراهى كند. روز اولى كه من با اسـتاد 
كارم را شـروع كـردم، فكـر مى كـردم 
فلـج هسـتم. نمى  توانسـتم پابه پـاى او 
بنـوازم. كار خـودش را مى كـرد. دنياى 
ديگـرى داشـت. كلمه هـا را درسـت و 
باحوصلـه تلفـظ مى كـرد. وقتـى مـن 
برايش سـاز مى زدم، نـگاه نمى كرد كه 
جمعيت دو، سـه هزارنفرى نشسته اند. 
پشـت بلندگـو مى گفـت چـه مى زنى 

پسـر جـان؟ درسـت بزن! 

  یف زاده در لبـاس ارتـش آواز شـر

نـد ا می خو

شـريف زاده در ابتداى جوانـى به تهران 
رفت و به  اجراى  برنامـه پرداخت. 3ماه 
نيز بـه كشـورهاى زيـادى رفـت و اجرا 
كرد. قبل از انقلاب اسـلامى دربازگشت 
بـه ايـران بـه او لبـاس نظامـى دادنـد 
تـا صبـح بـه صبـح بـرود و در صبحگاه 
ارتـش بخواند. چنـد مـاه آنجا بـود، اما  
وقتى شـنيد كه استاد سـمندرى براى 
سـفر خارجـى اش خواننـده اى نـدارد، 
تصميـم گرفـت بـا اسـتاد سـمندرى 
همراهى كنـد. نظام و ارتـش را رها كرد 

و همـراه با اسـتاد سـمندرى رفت.

 زاده باخرز، بزرگ شده خانه  خان

پـدر شـريف زاده كُـرد بـود و مـادرش 

باخـرزى. پدرش نظامـى بـود. از باخرز 
رفـت و ديگـر برنگشـت. شـريف زاده 
در باخـرز بـه دنيـا آمـد. در دو، سـه 
سـالگى اش مادرش مرد و مادربزرگش  
او را بـزرگ كـرد. در نوجوانـى كـه بـه 
مسـجد مى رفتـه، ديـده كـه مداحـى 
مى كننـد. اجـازه گرفتـه كـه او هـم 
مداحـى كنـد. بعـد از آن ديگـر اجـازه 
ندادند غير از شـريف زاده كسى مداحى 
كند. بـه هميـن واسـطه جزو خانـواده 
خـان شـد. خـان باخـرز او را بـزرگ و 
حمايـت كـرد. بعـد از آن به عنـوان 
خواننـده بـا خـان همـراه بـود و هـر 
مجلسـى كه خـان داشـت بـا او همراه 

بـود. 
الان اين طـور درك مى كنـم كـه خـدا 
همه چيـز را از او گرفتـه بـود، امـا يـك 
چيـز بـه او داده بـود؛ آن چيـز همـان 

ناطـق بـود؛ همـان صـدا بود.

 دایره زد، با سُرنا خواند، گندم گرفت

اوايلـى كـه ابراهيـم شـريف زاده اسـم 
و آوازه اى بـه  دسـت آورد و زمانـى كـه 
همه گواهـى مى دادنـد كـه او خواننده 
اسـت، در باخرز فقر بسـيار به او فشـار 
مـى آورد. اسـتادِ دايـره هـم بـود. بـا 
همـان دايـره موقـع كشـت و زراعـت 
سـر زمين هـاى مـردم مى رفـت و 
بـراى آن هـا مى خوانـد و دايـره مـى زد 
و دهقان هـا هـم بـه او از محصولشـان 
هديه مى دادنـد. چند سـال همين كار 
را انجـام داد، ولى فقر دسـت از سـرش 

برنمى داشـت.
بـا غلامعلـى نى نـواز، كـه بـه او لقـب 
مرواريـد سـياه داده بودنـد، بـا سـرنا 
مى خوانـد. بـا سُـرنا خوانـدن كار 
صـداى  سُـرنا  نيسـت.  هركسـى 
10سـال در  دارد.  بلنـدى  خيلـى 
مجالـس عروسـى و شـادى مـردم بـا 
سـرنا مى خوانـد. سـاعت ها بـا سـرنا 

. نـد ا مى خو
استاد سـمندرى مى گفت شـريف زاده 
به دليـل قـدرت صدايش از مـن جلوتر 
اسـت. آن زمـان هـم سـازى نبـود كه 
صدايش بـر صـداى او زور شـود. بعدها 
چهل، پنجاه خانـوار از غربت هـا آمدند 
اطـراف باخـرز چـادر زدنـد. يكـى از 

خان هـا بـه اسـتاد سـمندرى گفـت: 
حسـين! ايـن غربت هـا دوتـار درسـت 

. مى كننـد
يـك محمدرضـا نامـى هـم بـود كـه 
يـك دوتـار بـراى سـمندرى درسـت 
كـرد و يكى هـم براى خـان كه اسـتاد 
سـمندرى مى گفـت حدود 35سـال با 
آن سـاز مى نواخته اسـت. همان ساز را 
اسـتاد پورعطايى مدتى بـه امانت برده 
بـود. مدتى هم گم شـد و بعد پيدا شـد 
و بعـد دادند بـه اسـتاد شـريف زاده كه 
«خون پـاش و نغمه ريـز» را با آن سـاز 
زد. «مشـق پيلتان» را هم بـا همان زد. 
در زمانـى كه بـراى ضبط «خـون پاش 
...» به تهران رفتـه بودند، دوبـاره دوتار 

دزديده شـد.

  کـه صوتـی  فایـل  سـاعت   ۷۰

نشـد منــــتشر  هیـــــچ وقت 

عباسـعلى انصارى كه پسـر خـان بود، 
در تهـران بـه عروسـى رفتـه بـود. در 
آنجـا بـا زرتشـت، پسـر ضياءالديـن 
منعـم، آشـنا شـده بـود. آنجـا بـا هـم 
صحبـت كـرده بودنـد. منعم خواسـته 
بود تا اسـتاد شريف زاده و سـمندرى را 
ببيند. انصـارى با برات عسـكرى تماس 
گرفـت و عسـكرى آن هـا را بـه تهـران 
برد. در 2سـفرى كه بـه تهـران رفتند، 
درمجمـوع 45روز آنجـا بودنـد. در اين 
45روز 70سـاعت بـا هـم خواندنـد 
و زدنـد. «خـون پـاش و نغمـه  ريـز» 
يكـى از آن هاسـت. بقيـه دسـت همان 
زرتشـت و محمـد زهرايـى اسـت. فكر 
مى كنـم چـون حق الزحمـه آن هـا 
پرداخـت نشـد، شـريف زاده دعـوا كرد 
و بقيـه كارها منتشـر نشـد. در مجموع 
300هزارتومـان بـه هر كدام بـراى اين 

آلبـوم دادنـد.
بعدهـا مـن و مرتضى اويسـى با اسـتاد 
شريف زاده و سـمندرى صحبت كرديم 
و پيگيـر بقيـه آن صداهـا شـديم كـه 
منتشرشـان كنيـم. رفتيـم تهـران. 
اويسـى به زهرايى و منعـم گفت هرچه 
هزينـه كرديـد را پرداخـت مى كنـم، 
آرشـيو صداهـا را بدهيـد. زهرايـى در 
پاسـخ بـه اويسـى گفـت: «اگـر نصـف 
تهران را بـه من بدهيـد، ايـن صداها را 

نمى دهـم.»

  یف زاده کیارسـتمی از دسـت شـر

شـد خسـته 

اسـتاد سـمندرى فـوت كـرده بـود. 
مرحـوم كيارسـتمى و چنـد نفـر ديگر 
آمدنـد اينجـا و گفتنـد مـا از اسـتاد 
سـمندرى فيلـم داريـم. او بـراى فيلم 
سـينمايى دوتـار زده اسـت. بـه مـن 
گفتنـد مى خواهيـم از شـريف زاده هم 
فيلـم بگيريم. مـن آن ها را بـردم منزل 
اسـتاد شـريف زاده. اسـتاد شـريف زاده 
اول كـه بـا افـراد رو بـه رو مى شـد، 
بدخلق بـود. موقعـى هم كه بـا مرحوم 
كيارسـتمى رفتيـم، همين طـور بـود. 
كيارسـتمى از مـن خواسـت كـه او را 
معرفـى نكنـم تـا رفتـارش را ببينـد. 
اسـتاد بـه تندخويـى اش ادامـه داد. 
كيارسـتمى هـم همين طـور بـه او 
نـگاه مى كـرد. كيارسـتمى بـه عكـس 
سـمندرى نگاه مى كـرد و گفـت: «اين 
مرد چه كسـى بـوده كـه سـمندرى او 
را هفتـاد، هشـتاد سـال تحمـل كـرده 

اسـت؟!»
بـه كيارسـتمى گفتـم ايـن را ببريـم 
بيـرون، چـه كار كنيـم؟ كيارسـتمى 
گفـت نـه لازم نيسـت. ايـن فقـط راه 
بـرود، مـن ازش تصويـر بگيـرم. گفت 
ايـن تحمـل نـدارد كارى كه مـن ازش 
مى خواهم را انجـام دهد. ايـن به حرف 
نمى كنـد. از آن موقعـى كه مـا آمديم، 
فقط 10تا اسـتكان از خودش شكسته 

اسـت.
سـرانجام شـريف زاده رفت پيش استاد 
كيارسـتمى و گفـت اگـر كارى داريد، 
مـن در خدمتـم. مرحـوم كيارسـتمى 
گفـت: نـه، همين كـه راه مـى روى و 
حـرف مى زنـى، كافـى اسـت. فكـر 
كنم بعدهـا  يكـى كل آن تصاويـر را از 

كيارسـتمى خريـد.

 رفیق و رقیب

وقتـى برنامـه اجـرا مى كردنـد، مـن با 
خـودم مى گفتـم الان اسـت كـه ايـن 
2نفر(اسـتاد سـمندرى و شـريف زاده) 
هـم را كتـك بزننـد. بعـد از اجرا بـاز با 
هـم خـوب بودنـد. بـراى هميـن هـم 

پيشـرفت كردند؛ چـون در هنـر با هم 
رقيـب بودنـد و بيـرون از كار بـا هـم 
دوسـت بودند. در ايـن هفتاد، هشـتاد 
سـال به ندرت شـريف زاده با نوازنده اى 
مى خوانـد. سـمندرى مى گفـت فقـط 
شـريف زاده و شـريف زاده مى گفـت 
فقـط سـمندرى. در جـواب سـاز 
سـمندرى هم غير از شـريف زاده كسى 

نمى توانسـت بخوانـد.
شـريف زاده واقعـا نابغـه بـود. غلامعلى 
نى نواز مى گفـت: «در دنيـا خواننده اى 
روى دسـت شـريف زاده نخواهد آمد.» 
كسـى نيسـت كـه بفهمـد سـاز چـه 
مى گويـد، ولـى در وجـود شـريف زاده 
جا گرفته اسـت، با گوشـت و پوسـتش 
خـو گرفتـه اسـت. نوازنـده بـه هر سـو 
ساز بنوازد، شـريف زاده صداى خودش 
را تنظيـم مى كند. باز هـم يك جاهايى 
شـريف زاده نوازنـده را دنبـال خـودش 
مى كشـاند. در همـان «خـون پـاش و 
نغمه ريـز» هـم چند جايـى همين طور 
مى شـود. سـمندرى مجبـور اسـت 
خـودش را بـا صـداى اسـتاد تنظيـم 
كنـد. اين هـا همـه را بگذاريـد كنـار 
اينكـه او سـواد نداشـته و مكتب خانـه 

رفتـه اسـت.

 در سیدی اذان می گفت

اسـتاد همه عمـرش در مسـجد باخرز 
اذان گفـت و مداحـى كـرد و در مـاه 
رمضـان شـب خوانى مى كـرد. مدتـى 
هـم در محلـه سـيدى مشـهد زندگى 

مى كـرد و آنجـا هـم اذان مى گفـت.
شـريف زاده در باخـرز خيلـى زحمـت 
كـرده  مرده شـويى  حتـى  كشـيد؛ 
بـود. بيمـه اش نكردنـد. نمى دانـم اين 
مديـران ارشـاد چـه كار مى كننـد كـه 
هنـوز مـن هـم بعـد از 30سـال كـه 
پرونـده ام را تشـكيل داده ام، بيمـه 

نشـده ام؟
به ذوالفقار عسـكرى هم بعـد از فوتش 
مدرك دكتـراى افتخـارى دادنـد! اين 
همه سـال فعاليـت كـرد و او را نديدند. 
براى اسـتاد شـريف زاده هم همين طور 
شـد. 80سـال او را نديدند. بعد از اينكه 
فوت شـد، فهميدند او هنرمند اسـت و 

كارش ارزش دارد. 

زندگی با موسیقی

  قطعـه «دلبـر رعنـا»ى مرحـوم
شـريف زاده جزو  اجراهـاى ماندگارى 
علاقه منـدان  ذهـن  در  كـه  اسـت 
موسـيقى مقامـى ثبـت و ضبط شـده 
اسـت. اين مقـام برگرفتـه از مقام هايى 
چون «خسـرو خوبـان» يا بـه روايتى 
«مـا يـار نداريـم و غـم يـار نداريـم» 
اسـت كـه مرحـوم شـريف زاده بـا 
آن اسـتعداد ذاتـى كـه در موسـيقى 
مقامـى دارد، تغييراتـى در ايـن مقام ها 
ايجـاد كـرده و آن را به شـكل امروزى 
درآورده و بـه زيبايـى اجـرا كـرده 

اسـت.
قطعه سـرو خرامان هـم در واقـع مقام 
«ا... مـدد» اسـت كـه بـا تغييراتـى در 
قسـمت اوج مقـام كـه خـاص صـداى 
مرحـوم شـريف زاده اسـت، اجرا شـده 
كـه بسـيار هـم دل نشـين و شـنيدنى 

اسـت.

  هميـن مثـل  نوآورى هايـى 
ابداعاتـى كـه مرحـوم شـريف زاده آن 
را شـكل داده اسـت، مى توانـد بخشـى 
از پويايـى موسـيقى مقامـى را نشـان 
بدهد. به هـر حال ايـرادى نـدارد كه ما 
نوآورى هايـى در ايـن زمينـه داشـته 
باشـيم؛ همـان طـور كـه نسـل هاى 
پيش از مـا آثارى خلـق كرده انـد و در 
قالـب موسـيقى مقامى بـه ما رسـيده 
اسـت، مـا هـم مى توانيـم آثـارى را به 
ايـن گنجينـه اضافـه كنيـم. مقدمه اش 
ايـن  نوآورى هاسـت.  هميـن  هـم 
نوآورى هـا حتما هـم با آزمـون و خطا 

همـراه اسـت.
متأسفانه كسـانى هسـتند كه به شدت 
در اين بـاره تعصب بـه خـرج مى دهند 
تـا هيـچ اثـرى در ايـن حـوزه توليـد 
نشـود و در واقع هيچ ملودى تازه اى در 
حوزه موسـيقى مقامى سـاخته نشـود. 
اتفاقـا ايـن تفكـر باعـث درجـا زدن و 
در نهايـت نابـودى موسـيقى مقامـى 
مـا خواهـد شـد. اگـر مى خواهيـم 
صرفـا هميـن مقام هـا باقـى بمانـد، 
مى توانيـم تمام آن هـا را ثبـت و ضبط 

و آرشـيو كنيـم يـا حتـى به صـورت 
مكتـوب دربياوريـم تـا خطـر از بيـن 
رفتـن آن ها برطرف شـود؛ امـا به نظرم 
ايـن، اسـمش حراسـت از موسـيقى 

مقامـى نيسـت.

  نمى توانيـم هنرمنـد امـروزى
را كـه بـا تنـوع و تكثـر در موسـيقى 

رو بـه رو اسـت، مجبـور كنيم كـه در 
تمام عمـرش فقـط و فقط هميـن چند 
مقـام را اجـرا كنـد. نمى توانيـم جلـو 
خلاقيـت او را بگيريـم و نگذاريـم در 
داشـته  سـاخته هايى  حـوزه  ايـن 
او  از  اسـت  لازم  هرچنـد  باشـد؛ 
بخواهيـم تـا بـر اسـاس موسـيقى 
منطقـه خـود و بـا حفـظ اصالت هاى 

همان منطقـه، ملـودى و قطعـه جديد 
بسـازد.

خوشـبختانه در چنـد جشـنواره اخير 
به ويـژه جشـنواره موسـيقى نواحـى 
كـه در كرمـان برگزار شـد، بر نـوآورى 
در موسـيقى مناطـق، آن هم بـا توجه 
بـه حفـظ اصالت هـا تأكيـد شـد كـه 
ايـن نـگاه، قـدم مهمـى در ايـن حوزه 

اسـت. دربـاره تركيب سـازهاى كهن و 
سـازهاى جديـد هـم بـه نظر مـن اين 
دسـت كارهـا باعـث معرفى موسـيقى 
مقامـى خراسـان خواهـد شـد. مـن 
اين هـا را ادامـه همـان راهـى مى دانـم 
كه مرحوم شـريف زاده بـراى آن تلاش  

كرده است.

  مرحــــوم شـــريف زاده از
خوانندگان بنام موسيقى مقامى در 
شرق خراسان است كه در اجراى 
آوازهاى خراسانى، صاحب سبك 
ظرافت هايى  است.  خاصى  لحن  و 
شريف زاده  صداى  و  لحن  در  كه 
است، مختص خودش است. همين 
ويژگى هاى منحصربه فرد، او را در 
جايگاه ويژه اى در موسيقى مقامى 
خراسان قرار داده است؛ تا جايى 
نام آشناى  شاعر  اخوان ثالث،  كه 
صداى  شنيدن  از  بعد  ايران، 
شريف زاده، در همان شعر معروفش، 
درباره او اين گونه سروده است:

آقاشريف زاده كه همراه ساز بود
بودش صدا مناسب و اشعارهم نكو

آقـاى شـهر و ايـن همـه خـوش ذوق و 
اهـل دل

لطفى كن و سلام مرا عرض كن به او
از مـوى يـار نـازك خـود تـا چـه ديده 

اسـت
كاين سـان بـه درد نالـد پيـرى چـو مـن 

دو مـو
چيزى نمانده بود مسلمان شويم باز

ز ا... و يار گفتن آن پير نيك خو...
اسـتاد مرحـوم شـريف زاده بيشـتر 
عمـر خـود را بـا اسـتاد مرحـوم 
نـد. اثـر  حسـين سـمندرى گذرا
«خـون پـاش و نغمـه   ريـز» از آثـار 
مانـدگار ايـن زوج هنـرى اسـت كه 
بـا اسـتقبال خوبـى روبـه رو شـده 
اسـت و پس از سـال ها كه از انتشـار 
آن مى گـذرد، هنـوز هـم يكـى از 
محبوب تريـن آلبوم هـا در موسـيقى 

مقامـى منطقـه اسـت. 

شریف زاده در آوازهای خراسانی، صاحب سبک است
گفت وگو با عزیز تنها درباره ابراهیم شریف زاده و سنت های آوازی موسیقی مقامی خراسان

گروه هنر | اين 22 آبان مى شود سومين سالى كه صداى ابراهيم شريف زاده 
خاموش شده است. صدايى كه هرچه از خاموش شدنش دور مى شويم، به 
او نزديك تر مى شــويم. صدايى كه با «نوايى» و با «خون پاش و نغمه  ريز» 
پيوند خورده است. در اين پرونده سفرى داشتيم به باخرز و روستاى محل 

سكونت شريف زاده و پاى گفت وگوى حسن سمندرى از همراهان و نزديك 
او نشستيم. همچنين عزيز تنها ،محمد حقگو، غفور رحيم زاده و حسينعلى 
مردانشاهى نيز كه سال ها با او آمد و شد داشتند، هركدام براى گراميداشت 

ياد اين خنياگر، دريچه اى از زندگى هنرى او را برايمان گشوده اند.

ت دل
حکای

حسینعلی مردانشاهی|  نداشتن درك درست 

جامعه از استادان بزرگى چون استاد شريف زاده 
هميشه وجود داشته  است. اين درك نداشتن 
از شرايط خاص استاد شريف زاده، باعث شد ما 
شاهد غربت سخت و اذيت كننده اى براى اين 
استاد موسيقى باشيم. به نظر من در خراسان و 
در ديار جام، ارتباط نزديك و دردسترس بودن 
استادان، چنين اتفاقاتى را رقم مى زند. درواقع 
رفتار و زندگى زلال اســتادان بزرگ موسيقى 
جام و باخرز باعث شــد آدم ها به راحتى هرچه 
تمام تر با اين استادان ســروكار داشته باشند. 
اين دردســترس بــودن بعضى وقت ها جامعه 
را دچار اين خطــا مى كند كه اين اســتادان، 
افرادى معمولى هســتند و نتيجه اش مى شود 
از دست دادن گنج هاى هنرى بدون آنكه كار 
خاصى براى آن ها صورت گرفته باشد. درمورد 
شريف زاده اين اتفاقات خيلى پررنگ تر و حادتر 
بود. شريف زاده خيلى خوب از جايگاه خودش و 
نابغه بودنش آگاه بود، منتها سبك زندگى اش 

باعث شده  بود با مردم متواضعانه برخورد كند. 
در اين بين نداشــتن درك درســت جامعه و 
برخورد نامناســب با او باعث شــده بود استاد 
شــريف زاده عمدا روش متفاوتى را در زندگى 
انتخاب كند و يك دايره دور خودش بكشد، از 
اين رو او در اواخر عمر، خودش انتخاب مى كرد 
با چه كسى ارتباط داشــته باشد و با چه كسى 
رفت وآمد نكند. جالب اســت كه بعضى اوقات 
برخى خواص هم نمى توانستند درك كنند چرا 
استاد شريف زاده اين سبك رفتارى را انتخاب 
كرده است و چرا به برخى آدم ها اجازه نمى دهد 
به او نزديك شــوند، حتى دوســتانى هم كه 
مى خواستند درباره استاد تحقيق كنند، خيلى 
زود خســته مى شدند و كارشــان را به صورت 
درســت انجام نمى دادند؛ گرچه آن عاشقان 
استاد كه به دايره تنهايى او راه پيدا مى كردند، 

به طوركامل از حضورش بهره مى بردند. درواقع 
كافى بود استاد بزرگى مثل شريف زاده به فردى 
اعتماد كند و او را در خلوتش راه دهد، آن زمان، 
آن فرد به قدرى مى توانســت از لحظات ناب و 
پراحساس استاد اســتفاده كند كه تا ساليان 
سال، حال وهواى ديدار با شــريف زاده توشه 

راهش شود.
 به هرحال ما بايد قبول كنيم كه فرصت طلايى 
لذت بردن از حضور استادانى چون شريف زاده 
را از دست داده ايم. همچنين بايد قبول كنيم كه 
جامعه ما در اين چند دهه اخير، ارتباط خوبى 
با اين بزرگان به ويژه استاد شريف زاده نداشته 
اســت؛ اتفاقى كه ضررهاى زيــادى به ما زده  
است. استاد شريف زاده حداقل بايد 10مجموعه 
آلبوم صوتى و تصويرى منتشر مى كرد اما تنها 
يك آلبوم صوتى باكيفيت و چند نوار كاســت 

قديمى و چند ويدئوى معمولى از نظر كيفيت، 
از او باقى مانده  است. شريف زاده خيلى بزرگ 
بود و ما خيلى كم از درياى وجود او بهره برديم. 
ديگر آن دريا بين ما نيســت و مــا بايد تاوان 
اشتباهاتمان را پس دهيم و ضرر را بپذيريم. من 
هميشه متعجبم كه چرا ما قدرى سنجيده تر 
با اين بزرگان برخــورد نمى كنيم و نمى توانيم 
كمى خواســت ها و انتظارات آن ها را برآورده 
كنيم. واقعا چه شد كه برخى بزرگان خودشان 
را در تنهايى، غرق و از جامعه قطع اميد كردند؟ 
ما بايد در رفتارمان با نوابــغ تجديدنظر كنيم 
و نگاهى تحليلى به بزرگانمان داشــته باشيم. 
حالا نيز ما بايد ســراغ افرادى كه ممكن است 
در آينده جايگاهى مثل شريف زاده پيدا كنند، 
برويم و بيشتر قدرشان را بدانيم تا اين چرخه 
روزبه روز ضعيف تر نشــود. حقيقتا حيف بود 
شــريف زاده به آن عظمت با تنهايى و سختى 

برود.
*پژوهشگر موسيقى شرق خراسان 
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هجرت در تنهایی
غفور محمدزاده|  باز دوباره آبان از راه رسيده 

است و جماعت فراموشــكار، جاى خالى 
هنرمندى را احســاس مى كنند. ابراهيم 
شريف زاده اهل باخرز بود؛ يار ديرين استاد 
غلامحسين ســمندرى. اين دو يك زوج 
هنرى فعال بودند. هر دو در محضر استاد 
بنام منطقه، غلامرضا قوى تن، شــاگردى 
كرده بودند. يكى دوتارنواز و ديگرى خواننده 
بود. به نظر من، بردن نــام هريك از اين دو 
به تنهايى و جداگانه كلام را ابتر مى كند و 
مى بينيم كه استاد مهدى اخوان ثالث هم 
زمانى كه استاد ســمندرى را مى ستايد، 
از او مى خواهد كه ســلامش را به ابراهيم 
شريف زاده برساند و چه زيبا شريف زاده را 
تعريف كرده بود. ايشان استاد شريف زاده 
را صاحب صداى مناسب و خواننده  اشعار 
نيكو معرفــى مى كند. همچنيــن ذوق و 
خلاقيت اين هنرمند را تحسين مى كند. 
شــريف زاده موذن هــم بــود و اذانى كه 
منسوب به اوست، بســيار شنيدنى است. 

همين ارتباط معنوى با خالق هستى بود 
كه حس معنوى و تاثيرگذارى به صدايش 
بخشيده بود. بدون اغراق بايد گفت اگرچه 
منطقه تربت جام(تربت جام، تايباد و باخرز) 
در آواز محلى، تنوع صــدا دارد، هيچ كس 
به پاى استاد شــريف زاده به لحاظ حس 
خواندن نمى رسد.او  بسيار ملايم و دلنشين 
مى خواند. فريادهايش هم ملايمت خاصى 
داشت. تكنيك زيبايى در خواندن داشت 
و فريادهايش هم با فيد بسيار زيبايى بود. 
همراه با شيب ملايم فرياد مى زد. يك دفعه 
فرياد نمى كشيد. تكنيكى كه خاص اوست 
و به نام او شناخته مى شود. آثار ارزشمندى 
از او موجود است. برداشت هاى متعددى از 
مقام سرو خرامان وجود دارد. اجرا در آلبوم 
«خون پاش و نغمه ريز»، دوباره در آلبوم سرو 
خرامان و بارى ديگر در صدا وسيما، هر سه 

شنيدنى اســت. نوايى را هم بدون ساز در 
همان آلبوم ســرو خرامان، خوانده و واقعا 
استادانه اجرا كرده است. چهاربيتى هاى او 
هم شنيدنى است؛ چه چهاربيتى هاى تغزلى 
ايام جوانى اش و چه چهاربيتى هاى مذهبى 
دوران ميان سالى و كهنسالى او. دلبر رعنا را 
هم چندبار اجرا كرده است و هر بار بهتر از 
قبل. اگر هنرمندى بتواند اثرى خلق كند 
كه زمزمه پرور باشد و مخاطبان آن را زمزمه 
كنند، يعنى اينكه اثرش ماندگار اســت. 
مخاطبان موسيقى محلى خراسانى، هم سرو 
خرامان، هم دلبر رعنا و هم بهاره دخترعمو 
را زمزمه مى كنند، آن هم با تحريرهاى خود 
استاد. سعى مى كنند شــبيه او بخوانند و 
از شــنيدن و بازخوانــى آن لــذت ببرند. 
خوانندگان زيادى هستند كه سعى مى كنند 
سبك آواز شريف زاده را تقليد كنند ولى بايد 

قبول كنيم كه كار آسانى نيست و ازعهده هر 
كسى برنمى آيد؛ چون براى اين كار جنس 
خاص صدا و تكنيك هــاى منحصربه فرد 
استاد شريف زاده، كار را سخت مى كند. تنها 
كسى كه مى تواند اين شباهت را نشان دهد، 
صادق شريفى نسب است كه جنس صدايش 
بسيار به اســتاد نزديك است. درحقيقت 
ايشان شــاگرد بلامنازع استاد شريف زاده 
است و تحريرهاى استادش را خيلى واقعى و 
ملموس اجرا مى كند. شريف زاده تا زمانى كه 
زنده بود، در غربت و تنهايى زندگى مى كرد. 
هرازگاهى مسئولى سراغش را مى گرفت 
يا هنرمندى احوالش را مى پرسيد و تمام، 
بنابراين چه زيباست قبل از اينكه فرصت ها 
از دســت برود، از هنرمندان پيش كسوت 
منطقه كه هريك بسان گنجينه اى ارزشمند 
هستند، ياد و از آن ها دلجويى كنيم و هنر 
آن ها را ثبت و ضبط كنيم و براى ديگران 

به يادگار بگذاريم.
*پژوهشگر موسيقى شرق خراسان 
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چنــد ماهى اســت كه بــازار كتاب 
گلستان در پى احتمال خطر ريزش 
به صــورت نيمــه تعطيــل درآمده 
است و بيشتر كتاب فروشى هاى آن 
تخليه شــده اند، اما حالا رئيس اداره 
سرمايه گذارى هاى نوين شهردارى 
مشــهد خبر داده اســت كه پروژه 
مقاوم ســازى گذر فرهنگى گلستان 
تا يك ســال آينده بــه بهره بردارى 
مى رســد. به گزارش روابط عمومى 
معاونت اقتصادى شهردارى مشهد، 
سيدمهدى نعمتى خيرآبادى با اشاره 
به آغاز عمليات مقاوم ســازى پروژه 
گذر فرهنگى گلســتان طى ماه هاى 
آينده، گفت: اين پــروژه در 2مرحله 
شــامل طراحى و مقاوم سازى گذر و 

گسترش مسير آن، در امتداد مسير 
كال قره خان، بهسازى خواهد شد كه 
اميدواريم با اتمام 2مرحله يادشده و 
طبق برنامه زمان بندى، ســال آينده 
شاهد بهره بردارى از اين پروژه باشيم.

او درباره دلايل طولانى شــدن روند 
اجرايى بيان كرد: باتوجه به موقعيت 
خاص پروژه گذر فرهنگى گلســتان 
و ابلاغ اخطارهاى متعدد ســازمان 
آتش نشانى در سال هاى گذشته، در 
ابتدا موضوع ايمنى پروژه در سطوح 
زيربنايــى و روبنايى مطرح شــد. از 
همين رو بررســى وضعيــت ايمنى 
زيرسطح گذر و تعيين حدود اقدامات 
فنى تأمينــى لازم، ضمــن اولويت 

موضوع در دستوركار قرار گرفت.

گذر فرهنگ تا یک سال آینده 
به بهره برداری می رسد

شرح شریف
پرونده ای به مناسبت سومین سال درگذشت استاد ابراهیم شریف زاده با  آثار و گفتاری از 

حسن سمندری، عزیز تنها، غفور محمدزاده، حسینعلی مردانشاهی و محمد حقگو

گــروه هنــر|  بيست وششــمين جشــنواره بين المللــى تئاتــر 

كودك ونوجوان به دبيرى مجيد قناد در 4بخش خردسال، كودك، 
نوجوان و خيابانى، با شــعار «كودك، طبيعــت، تئاتر» صبح روز 
گذشته درحالى به كار خود پايان داد كه نمايش «افسانه ماردوش» 
نماينده مشهد در بخش نوجوان، توانست با كسب 6عنوان برگزيده 
و برتر و دريافت جايزه هاى بهترين نمايش از منظر آراى مردمى و 

خانه تئاتر ايران بسيارى از جوايز را از آن خود كند.
 آيين اختتاميه اين جشنواره در ســالن مجتمع ابن سيناى همدان 

و با حضور شــهرام كرمى، مديركل هنرهاى نمايشى، حميد نيلى، 
مديرعامل انجمن هنرهاى نمايشــى، احمدرضا احسانى، مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسلامى استان همدان، و پيش كسوتانى چون رضا 

بابك، بهزاد فراهانى، اصغر همت و ... برگزار شد.
زهرا صبرى، اميرحسين عســكرى و مريم كاظمى نيز تيم داوران 
بيست وششــمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك ونوجوان را 
تشكيل مى دادند كه بر اســاس آراى هيئت داوران، محمد جهانپا 
جايزه بهترين كارگردانى، جلال كريم زاده جايزه بهترين بازيگر مرد 

و مهدى شرفى جايزه بهترين طراحى صحنه را براى نمايش «افسانه 
ماردوش» از آن خود كردند.

همچنين از منوچهر اكبرلو، نگارنده نمايشنامه، امير و آرش بيات، 
آهنگ سازان، و پرستش سلطانى، بازيگر زن اين نمايشنامه تقدير 
شد. محبوبه سلطانى و اميرحسين غفارى، ديگر عوامل اين نمايش، 
به ترتيــب در بخش هاى بهترين طراحى لبــاس و بهترين طراحى 

گريم، نامزد دريافت جايزه شده  بودند، اما از تصاحبش بازماندند.
علاوه  بر جوايز گفته شــده، «افســانه ماردوش» به عنوان بهترين 
نمايش از منظــر آراى مردمى در بخش نوجوان نيز معرفى شــد و 
جايزه ويژه نمايش هاى دوســتدار كودك در بخــش نوجوان را از 
آن خود كرد و به اين ترتيب، نماينده مشــهد دست پر از جشنواره 

كودك ونوجوان به شهرمان بازگشت.

 افسانه ماردوش دوباره به روی صحنه می رود

به گفته جهانپا، همكارى خوب اعضاى گروه باعث كسب اين افتخار 
براى مشهد شــده اســت: «ما تمام تلاش خود را كرديم و تنها نام 

خراسان و تكرار افتخارآفرينى گروه هاى قبلى برايمان مهم بود.»
اين كارگردان ضمن درخواســت از مســئولان براى توجه بيشتر 
به تئاتــر كودك ونوجــوان، گفت: تنهــا كانون پــرورش فكرى 
كودكان ونوجوانان اســتان به عنوان تهيه كننده اثــر، به اين گروه 
نمايشى كمك كرده است و نه انجمن هنرهاى نمايشى و نه اداره كل 

فرهنگ و ارشاد اسلامى، هيچ گونه همراهى و همدلى نداشتند.
نمايش «افسانه ماردوش»، داستانى كه در آن، حكيم  توس روايت 
نيك و بد ناپايدار بشر را در سرگذشت عبرت آموز جمشيد و ضحاك 
در قالب داستانى پركشش به زيبايى به تصوير كشيده است، شهريور 
امسال به مدت 12شب در سالن اصلى تئاتر شهر روى صحنه  رفته 
بود؛ نمايشــى كه طيف وســيعى از مخاطبان ازجمله نوجوانان و 
خانواده هايشان را دربرمى گيرد. به گفته جهانپا، اين نمايش در دى  
و بهمن امسال آماده اجراى دوباره براى مدارس است و احتمالا در 

پايتخت نيز به  روى صحنه خواهد رفت.

محمد جهانپا جوایز بیست و ششمین  جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را درو کرد 

تماشاخانه هفت  خان افتخار برای «افسانه ماردوش»
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حکایت آقای شریف زاده در میان سیم های دوتار سمندری
گفت وگو با استاد حسن سمندری، نوازنده موسیقی مقامی

محمد حقگو|  استاد محمد ابراهیم شریف زاده از آوازخوانان پرآوازه باخرز 
و تربت جام بود. محال است در جایی بحث از شریف زاده باشد و صحبت از 

غلامحسین سمندریان، دوتارنواز همراه شریف زاده، به میان نیاید و البته بالعکس.
همکاری شصت ساله این دو هنرمند خراسانی، چهره ای نو از شکل ترانه به موسیقی 
محلی خراسان داد. ترانه های محلی خراسان در اشکال مختلفی از موضوع در 
طول تاریخ ساخته شده اند.عارفانه، حماسی و مذهبی، ژانرهای مختلفی از موضوع 
ترانه های محلی را تشکیل می دهند. آنچه در تمام این موضوعات مشترک است، 
ادبیات و اشعار کلاسیک با بار معانی بسیار سنگین است.همکاری شریف زاده و 
سمندریان منجر به تولید آثاری ارزشمند شد که در بخشی از آن ترانه ها، شکل خاصی 
از تلفیق شعر و موسیقی که برخاسته از طبقه متوسط جامعه است، به این ترانه ها اضافه 
گردیده که بسیار نیز تاثیرگذار است و هر سلیقه ای را اغنا می کند؛ مانند ترانه بهاره 
دخترعمو، لاله زاره دخترعمو که باوجود شعر غم زده آن، احساسی شاد  و بسیار 

خودمانی از زندگی اجتماعی را برای مخاطب زنده می کند.
در موسیقی محلی خراسان معمولا هنرمندی که آواز می خواند، دستی نیز در 
نواختن دوتار دارد اما تاآنجاکه من به خاطر دارم، هرگز ساز دوتار را در دستان 
استاد شریف زاده ندیده ام. شاید به همین دلیل موقع خواندن، به شهادت کسانی 
که آوازش را از نزدیک دیده و شنیده اند، آن چنان در ترانه غرق می شد که انگار 

تمام وجودش حنجره شده بود و تک به تک عضلات صورتش در خدمت کلام قرار 
می گرفت و رگه های صدای مردانه اش، شعر را در ضمیر شنونده حک می کرد.

تلفیق نوعی از حماسه و غم در جنس صدایش وجود داشت که به ترانه تنوع بسیاری 
می داد. متن شعر و وضوح کلمات را با دقت انجام می داد و در بررسی نمونه های 
صوتی که از این استاد بی بدیل آواز به جا مانده است، این خصیصه بسیار ارزشمند 
گاه ماندگار  را او رعایت کرده است. بعضی صداها از جنسی هستند که ناخودآ
می شوند و در ذهن جامعه می مانند؛ صدای استاد شریف زاده از این جنس 
است. مرحوم استاد شریف زاده اواخر عمرش را در تنهایی سپری کرد. هرچند 
توجه دخترش و همچنین به مرور رهروان و شیفتگان موسیقی مقامی خراسان 
به او کم نبود. شریف زاده نیز مانند بسیاری از هم ردیفان خود در موسیقی مقامی 
خراسان، همچون گنجینه باارزشی از میراث گذشتگان ماست، هنرش مانند 
گل صحرایی بهار عطرش را می افکند و می رود. آیا توجه نداشتن به این مهم، 
باعث افسوس آیندگان ما نخواهد شد که در گذشتگان خود بی توجهی به هنر 

را ببینند؟
امیدوارم قدر این داشته های ارزشمند را در زمان حیات هنرمند دریابیم و آنچه 

شایسته است، انجام شود. الهی آمین!
* کارشناس و پژوهشگر موسیقی مقامی 
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حسـن احمدی فـرد| «عزيـز تنهـا» هنوز 

گو
ت و

مانـده تا بـه ميان سـالى برسـد، اما در گف
عرصـه هنـرش يـك هنرمنـد پختـه 
اسـت با انبوهـى از تجربه هـاى موفق. 
نوازندگـى در آلبوم هـاى «پيونـد عشـق»، 
قفـس»،  «در  و  احمـد»  «جـام  «گلـزار»، 
نوازندگـى و دسـتيارى آهنگ سـاز در آلبـوم 
«سـرو خرامـان» اثـر اسـتاد محمـد حقگو و 
نوازندگـى و آهنگ سـازى در آلبـوم «يـار 
گلكم» از جملـه فعاليت هاى اواسـت. او علاوه 
بر اين هـا، در سـاخت برخى قطعات موسـيقى 
در صداوسـيما نيز فعـال بوده اسـت. همكارى 
و  ذوالفنـون  جـلال  مرحـوم  اسـتاد  بـا 
حسـام الدين سـراج  از ديگـر افتخـارات او 

اسـت. عزيـز تنهـا مؤلـف نخسـتين كتـاب 
آموزش كلاسـيك دوتـار به روش نت نويسـى، 
نويسـنده كتاب هاى «مشـق پيلتان1و2» و نيز 
مدير نخسـتين آموزشگاه موسـيقى مقامى در 
اسـتادان  بـا  سـال ها  و  اسـت  تربت جـام 
موسـيقى مقامـى هم نشـين بـوده و از آن هـا 
فـراوان آموختـه اسـت. عصـر يكـى از همين 
روزهـاى آبان ماهـى، بـا او دربـاره اسـتاد 
محمدابراهيـم شـريف زاده گـپ زدم؛ دربـاره 
آوازهايـى كـه منطبـق بـر سـنت هاى آوازى 
موسـيقى مقامـى منطقـه خوانـده و دربـاره 
رعنـا».  «دلبـر  مثـل  متفاوتـى  كارهـاى 
آنچـه در ادامـه آمده اسـت، برش هايـى از آن 

گفت وگو است.

 نظافت یزدی- زوزنی| معمولا هرجا صحبت از مولانا مى شــود، نامى 

از شمس هم به ميان مى آيد. مولانا و شــمس در كنار هم معنا پيدا 
مى كنند و شايد اگر اين دونام در كنار هم قرار نمى گرفت، اين دوتن 
ماندگار نمى شدند؛ اما اگر بخواهيم چندين قرن به جلو بياييم، حكايت 
ابراهيم شريف زاده با صداى جادويى اش و غلامحسين سمندرى با ساز 

سحرانگيزش هم انگار در كنار هم معنا پيدا مى كند و جان مى گيرد. 
پس از درگذشــت غلامحسين ســمندرى در فروردين ماه91، يك 
سمندرى ديگر با نام حســن كنار آن صداى جادويى، سوز دوتار را 
كوك كرد و تا 22 آبان 1395، پايان عمر شريف زاده، رفيق روز آخر بود 
و زخمه مى زد. استاد حسن سمندرى، به نوعى آخرين بازمانده نسل 

بزرگان موسيقى مقامى است كه اين ســال ها در باخرز ساكن است. 
براى شنيدنش راهى باخرز شديم و با او رفتيم قبرستان باخرز؛ جايى 
كه ابراهيم شريف زاده و غلامحسين سمندرى كنار هم زير سنگ هاى 
سياهى آراميده اند. آنچه مى خوانيد، بريده هايى از گفت وگو با حسن 

سمندرى است، كه برايمان گفت، ساز زد و ما در سكوت گريستيم.
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